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  درآمد

کنـیم و  را در شعرهاي فروغ فرخزاد با رویکردي شناختی بررسـی مـی  » زن«هاي با قلمرو مقصد استعارهدر این پژوهش، کلان 

هاي استعاري داریـم.  سعی در کشف میزان تأثیرگذاري تجربیات شخصی شاعر (محیطی، طبیعی یا فرهنگی) در آفرینش طرحواره

ها تأثیر داشـته اسـت؟ دیگـر    یطی شاعر در انتخاب نوع استعارهسه پرسش اساسی این پژوهش عبارتند از: آیا تجربیات زیستی و مح

، پر بسامدترین نقش در دیوان اشعار فروغ فرخزاد کـدام اسـت و   »معشوقی/عاشقی«و » همسري«، »مادري«این که از میان سه نقش 

  و نو به حساب آورد؟هاي استعاري اشعار فرخزاد را خلاق توان طرحوارهچرا؟ و سومین پرسش این که تا چه اندازه می

پس از مطرح شدن این سه پرسش، سه فرضیه مطرح می شود: یکی این که تجربیات زیستی و محیطی شاعر، به طرز معنـادار و  

اي کـه اشـاره کـردیم، نقــش    اش در ارتبـاط اسـت. دیگـر ایـن کـه از میـان سـه نقـش زنانـه         هـاي اسـتعاري  مشخصـی بـا طرحـواره   

هـاي  هاي استعاري اشعار فرخزاد است. و آخر این که بخـش زیـادي از طرحـواره   ش در نگاشتترین نقپررنگ» معشوقی/عاشقی«

هـا و تجربیـات   استعاري و قلمروهاي مبدأ شعرهاي فرخزاد، بدیع، نو و ساخته و پرداخته ذهن خلاق شاعر در جهـت تبیـین اندیشـه   

  اوست.

  پیشینۀ تحقیق

هـا و  نامـه تـوانیم بـه دو چشـم انـداز اشـاره کنـیم. نخسـت، پایـان        ایران می در دربارة پیشینۀ مطالعات مربوط به استعارة مفهومی

هـاي: یوسـفی   نامـه توان به پایـان مقالاتی که با استفاده از نظریۀ شناختی استعاره، به تحلیل متون ادبی پرداخته اند که براي نمونه می

اند، اشـاره کـرد. سـجودي    با توجه به دیدگاه شناختی پرداخته) که به مطالعۀ استعاره، در زبان فارسی 1385) و صدري (1382راد (

پیونـد میـان   «) مقالـۀ  1391بهمـن شـهري (   .را ترجمـه کـرده اسـت   » 2نظریۀ معاصر استعاره«)، مقالۀ معروف لیکاف با عنوان 1382(

ناسـان شـناختی پرداختـه اسـت و     ش) به توضیح و تبیین استعاره از دیدگاه زبان1389را نوشته است و هاشمی(» استعاره و ایدئولوژي

نامه در دست است که با رویکرد نظریۀ شـناختی، اسـتعارة زمـان را در شـعرهاي فرخـزاد بررسـی کـرده        در مجموع تنها یک پایان

در آثار فـروغ  » زن«). لذا تاکنون تحقیقی با رویکرد نظریۀ شناختی به مطالعۀ استعارة مفهومی 1388دخت فیروز (است: سیما حسن

، بـه  »زن«هـاي اسـتعاري بـا قلمـرو مقصـد      داخته است و ما، در این جستار برآنیم تا با توجه به نظریۀ شناختی، به مطالعۀ طرحوارهنپر

  بررسی مسائلی که با هویت زنانۀ فروغ مرتبط است، بپردازیم.  

  اصطلاحات کلیدي نظریه

و متعارف دارد و بخشی از نظام متعارف اندیشـه و زبـان    5در اصل جنبۀ مفهومی 4معتقد است که استعاره 3نظریۀ معاصر استعاره

را تشکیل می دهد. همچنین اعتقاد دارد که استعاره صرفاً یک صنعت ادبی نیست؛ بلکه یک شیوة اندیشیدن است کـه در حقیقـت   

  .(Lakoff, G, 1993)است  8به قلمرو مقصد 7نظام یافته از قلمرو مبدأ 6حاصل نگاشت

ها و تجربیات شخصی، ارتباط مستقیمی وجـود دارد و محـیط فرهنگـی، اجتمـاعی و همچنـین      ش استعارهدر حقیقت بین آفرین

  گذارد.هاي استعاري تأثیر میدانش زبانی کاربران، بر شکل گیري طرحواره

                                                      
2 -The Contemporary Theory Of Metaphor  

3 - The contemporary theory of metaphor 

4  - Metaphor 

5 - Conceptual 

6 - Mapping 

7 -Source Domain 

8 -Target Domain 
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شـت  در هر استعاره، دو قلمرو مبدأ و مقصد وجود دارد که یک قلمـرو تجربـی بـه طـور تقریبـی، بـر قلمـرو تجربـی دیگـر نگا         

شود، قلمرو مبـدأ  شود. قلمرویی را که نگاشت میاي که قلمرو دوم تا حدود زیادي از طریق قلمرو اول درك میشود؛ به گونهمی

اسـت،  » زن«و منظورمـان  » درخـت «گـوییم  نامند، مثلاً وقتی میگیرد، قلمرو مقصد میو قلمرویی را که نگاشت بر آن صورت می

هاي تجربـی را  کند تا دلایل گزینشی و زمینهمرو مقصد است. مطالعه در قلمرو مبدأ به ما کمک میقل» زن«قلمرو مبدأ و » درخت«

  که حوزة ادراك، ذهن و دانش شاعر را در انتخاب این استعاره تحت تأثیر قرار داده، پیدا کنیم.

تواند شامل مفاهیم حسی مربـوط  ها میهاي تجربی و فرهنگی متفاوت است. این قلمروقلمروهاي مبدأ، با توجه به دیدگاه، پایه

» خـوراك «، »بـازي و ورزش «، »ماشین و افزار«، »بنا و ساختمان«، »حیوانات«، »گیاهان«، »سلامت و بیماري«، »بدن انسان«مربوط به 

  آن باشد. نظایر و »ظروف« و »اشیاء و مواد« ،»نیروها« ،»طبیعت مختلف عناصر«، »روشنایی و تاریکی«(اعم از نوشیدنی و خوردنی)، 

دهند کـه لیکـاف و جانسـون از    نگاشت: دو قلمرو مبدأ و مقصد در ارتباط با یکدیگر، نظامی از تناظرهاي مفهومی را شکل می

کننـد. در واقـع اسـتعارة مفهـومی، حاصـل ارتبـاط متقـاطع و متنـاظر میـان ایـن دو قلمـرو و در نهایـت             یاد مـی » نگاشت«آنها با نام 

  . (Lakoff & Jhonson; 2003:139)دهند هایی است که کاربردهاي منبع و هدف را تشکیل میتاي از نگاشمجموعه

  10هاي متعارف و قرارداديو استعاره 9هاي خلاقاستعاره

هـا، در خـلاق و یـا متعـارف بـودن آنهـا تـأثیر دارد. همچنـین         رسد میزان تنوع، شناختگی یا غافلگیرکنندگی استعارهبه نظر می

هاي استعاري کلام مؤثر است و صرف این که استعاره، سـاخته  فیزیکی، فرهنگی و میزان دانش زبانی کاربر، در آفرینشتجربیات 

و پرداختۀ ذهن و خیال کاربر آن باشد، دلیل کافی براي خلاقـه بـودن آن نیسـت؛ بلکـه بیـان کـردن احسـاس و اندیشـه، در قالـب          

تواند فضـایی تـازه و   هاي زبانی، می، با توجه به تجربیات زیستی، فرهنگی و آموختههاي استعاري با نگاه و هدفی متفاوتطرحواره

  نو در شعر و یا نوشته بیافریند.

هـاي زبـانی خـود مـتن، دانشـی کـه مـا        هاي نو و خلاقـه را در ضـرورت  عوامل ایجاد استعاره -شناس شناختیزبان -کوکسس 

داند و معتقـد اسـت   هاي فرهنگی بافت میفیزیکی، فضاي اجتماعی و ضرورت هاي موجود در گفتمان داریم، فضايدربارة پدیده

شـوند،  هاي معمولی، عبارات اسـتعاري متعـارف مـی   هاي بافتی به سادگی موجب ظهور و کاربرد استعارهکه در برخی موارد مؤلفه

ــر  ــا در دیگ ــوارد ام ــن م ــت ممک ــا اس ــه آنه ــور ب ــه ط ــابیر خلاقان ــتعاري تع ــد اس ــت و جدی ــم دس ــارف ک ــد را غیرمتع ــد تولی  کن

)Koveces:2010:292  .(  

  هاي زنانه در شعر فروغ فرخزادنقش .4

ترین نقش در آثار فروغ فرخـزاد اسـت و   پررنگ »معشوقی«، نقش »معشوقی«و  »همسري«، »مادري«از میان سه نقش 

است. فروغ شاعري است که زنانه عشق ورزیده، عاشقی کرده است و معشـوق بـوده اسـت. قلمـرو     » عاشقی«البته همپاي آن، نقش 

یچـۀ  کند، گویاي این مطلب اسـت کـه او عشـق را از در   را با این نقش ها در آن نگاشت می» زن«مبدأهاي مختلفی که وي مفهوم 

زند و در فضایی که جامعـۀ در سـطح   چشم و احساس زنانۀ خود درك و ثبت کرده است. به این ترتیب، به هنجارشکنی دست می

تـرین  هاي یـک زن تعریـف نکـرده اسـت، او بـه شـرح خصوصـی       عمومی، فرهنگی و ادبی، بستر و جایگاهی را براي بیان عاشقانه

هاي شعري او مناسب حال زنی اسـت در مقـام معشـوقگی یـا زنـی کـه       اندیشه«دازد. پرهاي عاطفه و احساسات زنانۀ خود میبخش

). معشـوق در  181:1384زرقـانی،  »(ها و امیالش به اثبات برساندخواهد هویت مستقل خود را به عنوان یک انسان با همۀ تواناییمی

اش، فـارغ از روابـط آرمـانی اسـت و تبیـین      یشعر او، برخلاف شعر کلاسیک، حضور فیزیکی دارد و مهر، قهر، وفـا و بـی تـوجه   

                                                      
1- creative  
2- Conventional 
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تـوان آن را بـه   مایۀ بیشتر شعرهاي فروغ، عشق اسـت و مـی  است. با این که اساس و بن» تنانه«روشنی از عشق ورزي مجازي و گاه 

  نیست.  » توان نهفتنش«است که » ايدریاي نهفته«هاي شعر او در جریان دید. عشق در وجود او، مانند خونی در رگ

تـر و بـی پـروا    پررنـگ » عصـیان «و » دیـوار «، »اسـیر «پرداختن به نقش معشوقی با توجه به مفاهیم استعاري، در سه دفتر آغازین 

و » معشـوقی «چنـان نقـش   یابد؛ اما هـم نگاه و اندیشۀ او نسبت به گذشته رشد و تکامل می» تولدي دیگر«است و با وجود این که با 

  آفریند:عاشق می» زن«هاي مختلفی از مفهوم شعرهاي اوست. براي شرح عشق، طرحواره پر بسامدترین نقش، در» عاشقی«

هـاي  هـا حـاکی از پـذیرش آن مـوج    شود و ایـن اشـاره  هاي عاطفی با تصویرهاي شاعرانه که گاه در شعرهایش دیده میاشاره«

کند. روشـنی عشـق بایـد هسـتی او را     تحمل می پذیرد وآیند تا از سر عاشقانی چون او بگذرند. زن میعشق و وصل هستند که می

خبري در او به وجـود آورد. نـوعی مصـونیت کـه هـیچ مـانع و شکسـتی نتوانـد آن را از میـان          روشن کند و نوعی معصومیت و بی

تسـلیم   شود و براي این که کامل شود باید وجود خود رابردارد. اگر از منظر خرد و دانش به موضوع عشق بیندیشد، از آن دور می

هـایی حـاکی از تسـلیم و رهـایی و دوسـت داشـتن و اعتمـاد مکـرر         کند و در شعلۀ سوزان عشق بسوزد. در شعر فـروغ  نیـز اشـاره   

 ). 126:1379دستغیب، »(شودمی

ت؛ آمیزد، با تمام اجزاء و ارکـان طبیع ـ هایش از عشق، عاشقانه با همه چیز در میقراريفروغ فرخزاد براي بیان تب و تاب و بی

با پرندگان، گیاهان، جانوران، زمین و آسمان، نور و ظلمت، اشیاء و ... و همۀ عوامل طبیعـت زبـان فریـاد او از عشـق و کامیـابی و      

اي هـایش، ماننـد پرنـده   شود؛ گاه عاشق و گاه معشوق و گاهی، هم عاشق و هم معشوق. از گوشۀ تنهـایی اش میشکست و ناکامی

» زار و خسـته «، »مرغی ره گم کرده«زند، گاه پریشان و سرخورده از عشق، مانندمی» پر و بال«شوق پر می کشد، دلش در هواي مع

دارد و بـه  بگریزد و معشـوق را دوسـت مـی   » از زوال روزها و سوزها«گردد و به دنبال پر و بالی است تا با آن به سوي آشیان بازمی

  دوست دارد.اوج گرفتن را » پرنده«ورزد همان گونه که او عشق می

  را که با نقش معشوقی/ عاشقی نگاشت یافته است:» زن«هاي استعاري با قلمرو مقصد هایی از طرحوارهنمونه

  »عاشقی/ معشوقی«با نقش » زن پرنده است«

                                                                            کشم به پهنۀ دریاها    که به تنهایی/ پر می کبوترمغم نیست گر کشیده حصاري سخت/ بین من و تو پیکر صحراها/ من آن  - 

 )218(دیوار/ 

  دوستت دارم اي خیال لطیف/ دوستت دارم اي امید محال              پر و بال/ آه، من هم زنم، زنی که دلش/ در هواي تو می زند  - 

  )202(دیوار/      

اي بـود/ کـه زار و خسـته    ره گـم کـرده   مرغت/ سحرگاهان زنی دامن کشان رفت/ پریشان ز شهر نور و عشق و درد و ظلم -

  )83سوي آشیان رفت (اسیر/ 

توان/ پرده بر نگاه خیـره زمـان کشـید؟/ بـا کـدام      توان/ از زوال روزها و سوزها گریخت!/ با کدام اشک میمی بال با کدام -

    )76ر/ توان/ عشق را به بند جاودان کشید؟ (اسیدست می

کـه اوج را/دوسـت   اي پرنـده که مـوج را/یـا    زورقیباد را/مثل  که مزرعی را/مثل نور که ايدانه دارمش/مثل دوست -

  دارمش  

  )73(اسیر/ 

در آن نگاشـت شـده   » زن«هاي استعاري است کـه بارهـا قلمـرو مقصـد     نیز در شعرهاي فروغ، جزء طرحواره »هاگیاهواره«

  کند:است و شاعر شادي، اندوه، حسرت، آرزوها و تمناهاي خود را از عشق در آن بازمفهوم سازي می
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  »زن، گیاه است«

  بودم/ دست عشق آمد و از شاخم چید/ شعلۀ آه شدم، صد افسوس/ که لبم باز بر آن لب نرسید غنچۀ شادي... به خدا  - 

  )82(اسیر/   

/  کـز آفتـاب شـهر تـو     سـوزم/ گـویی هنـوز آن تـن تـب دارم     خشکی باز/ در شعله هاي قهر تـو مـی   شاخۀ شادم که همچو  -

  سوزممی

  )219(دیوار/   

    کرد.کرد/ در دل باغچۀ خانۀ تو/ شور من ... ولوله برپا میاه تماشا میرقص مرا/ نیمه شب م برگ خزانکاش چون  -

  )192(دیوار/    

هـر  «گفـتم/  ز عشق و مـی شکفتم میهاي تو داغ/ گیسویم در تنفس تو رها/ هاي تو چون غبار طلا/ تنم از حس دستچشم -

  )306که دلداده شد به دلدارش ... (تولدي دیگر/ 

گیـرد و دسـت   شاعر براي تبیین تمایلات عاشقانۀ خود، از تمام عناصر طبیعت و اطراف خود کمک میپیشتر اشاره کردیم که 

  زند:به آفرینش می

  »زن، جانور است«

خاسـت/  اي از گـور بـر مـی   پیچیـد/ مـرده  خاست/ لیک در من تا که مـی بانگ او آن بانگ لرزان بود/ کز جهانی دور بر می -

  )157(اسیر/  آهوها لرزید/ مثل قلب بچه بوها / قلب من در سینه میر شورانگیز شبریخت/ عطاي کز پیکرش میمرده

  »زن، ساحل است«

روزي آید کـه دل آزار  »/ «واي بر من که ندانستم از اول«آغوش گشودم/ در دلم بود که دلدار تو باشم/  ساحلبر تو چون  -

  »تو باشم

  )273(عصیان/   

  »زن، دریا است«

                                                                                                                  است/ کی توان نهفتنم باشد/ با تو ز ین سهمگین طوفانی/ کاش یاراي گفتنم باشد دریاییفته، آن چه در من نه -

  )62(اسیر/ 

  »زن، موج است«

هـاي  ام اسـیر جذبـه  ام که بی خبر ز خویش/ گشـته وحشی موجشادي و غم منی به حیرتم/ خواهم از تو ... در تو آورم پناه/  -

  ماه 

 )181(دیوار/ 

  »زن، نور است«

از دل تـاریکی/ در کلبـه ات شـراراه    نـوري  آمـوزم/ یـک شـب چـو     ... از زهره آن الهۀ افسونگر/ رسم و طریـق عشـق مـی    -

                                                                                               افروزم   می

  )142(اسیر/      

  »زن، ستاره است«

ام که درخشانم/ هر شب در آسمان سراي تو                                                 ستارهکنم ترانه براي تو/ من آن من با لبان سرد نسیم صبح/ سر می -

  )218(دیوار/ 
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  »زن، زورق است«

  )73که موج را (اسیر/  زورقیاي که نور را/ مثل مزرعی که باد را/ مثل دوست دارمش .../ مثل دانه -

  

  »زن، ساز است«

                                                  گذشتم ز در خانۀ توشبان می خواندم/ به نواي دل دیوانۀ تو/ خفته بر هودج مواج نسیم/ می نايکاش چون  -

 )191(دیوار/ 

  »زن، غبار است«

     ز خود فرو ریزم/ زیر پاي تو سر نهم آرام/ به سبک سایۀ تو آویزم غباريچون   خواهم/  بس که لبریزم از تو می -

  )162(اسیر/       

  »زن، آتش است«

/ آهسته آب شد / و ریخت، ریخت، ریخـت   حجم آتشینمخورد / دیدم که دیدم که پوست تنم از انبساط عشق ترك می -

  )329/ در ماه، ما به گودي نشسته، ماه منقلب تار (تولدي دیگر، 

  »زن، سایه است«

     ام هنوز/ تا که برگزینمش به جاي توام به زیر پاي تو/ چون تو در جهان نجستهتوام به هر کجا که روي/ سر نهاده سایۀ  -

 )181(دیوار/

  »زن، روح است«

ها/ دیدم کـه  ها و پشیمان ز گفتهروحی مشوشم که شبی بی خبر ز خویش/ در دامن سکوت به تلخی گریستم/ نالان ز کرده -

  )89تو نیستم (اسیر/ لایق تو و عشق 

جنگـد.  هـم بـا آن مـی    کنـد و اي است. احساسی که هم در آن خود را تسلیم میاحساس او از معشوق، احساس دوگانه«اساساً 

اسـت بـه   » درد تـاریکی «شـود. خواسـتن بـه گفتـۀ او     عشق چیزي است تازه و ناشناس و پیوند گنگی است که ناگهان باز یافتـه مـی  

  ).127 - 8: 1379آسایشی (دستغیب، سوداي به دست آوردن 

هـاي اسـتعاري گونـاگونی    دومین نقشی است که در شعرهاي فروغ، به آن پرداختـه شـده اسـت. طرحـواره     ،»همسري«نقش 

هایش از زندگی مشترك، به آنها پرداخته است. ازدواجی زودرس و به دنبـال  ها و ناکامیهست که فروغ براي نشان دادن کامیابی

ا آن سرکشی و ناآرامی که فروغ داشت، جدایی آنها دور از تصور نبود. فروغ براي این که تنها فرزنـد و همسـرش را   آن جدایی، ب

کرد، دور بدارد، از آنها جـدا شـد و تـرجیح داد کـه تنهـا      تاب میکشید و او را بی قرار و بیاز این آتشی که در وجودش شعله می

کشد با همـۀ درد و رنجـی   کنم احتیاج شدید و شوق وافري مرا به این راه میحس می«گوید: زندگی کند. خودش در این باره می

که از ابتداي کار نصیبم شد، باز هم این قدرت را ندارم که یکباره پیوند خود را با هر چه نـام شـعر و هنـر دارد، بگسـلم و زنـدگی      

  ).29:1378(م. آزاد، » آرامی داشته باشم

در قلمروي مبدأهاي گونـاگون نگاشـت   » همسري«عاري که قلمرو مقصد زن را با توجه به نقش هاي استآن بخش از طرحواره

  گیري فروغ در این مورد است:  یافته است، بیانگر سه گونه موضع

اي اسـیر قفـس کـرده و بـال پـرواز او را      بیان نارضایتی شاعر از وجود همسري که دست و پاي او را بسته و او را مثل پرنده  -1

گیـر  خواهـد کـه از ایـن قفـس تنـگ و نفـس      کند و از او مـی ته است و شاعر با صراحت او را موجودي خودخواه خطاب میشکس

  رهایش کند:
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را/ اگر عمري به زندانم کشیدي/ رها کن دیگرم این یک نفس  قفسبیا اي مرد اي موجود خودخواه/ بیا بگشاي درهاي  - 

  را 

  )93(اسیر/ 

 مرغیشوم سرکشی کنم/  شعلهخواستم که اي سینه در حرارت سوزان خود بسوز/دیگر سراغ شعلۀ آتش ز من مگیر/ می - 

  )88شدم به کنج قفس بسته و اسیر (اسیر/ 

ها سرآمد روزگارم، آن مرغی که دیریست/ به سر اندیشۀ پرواز دارم/ سرود ناله شد در سینۀ تنگ/ به حسرتمرغمنم آن  - 

                                                                                          

  )94(اسیر/

ام/  بیا بگشاي در که در همه دوران عمر خویش/  رو نموده قفساکنون منم که خسته ز دام فریب و مکر/ بار دگر به کنج  - 

  )124ام (اسیر/ هاي قفس خوش نبودهجز پشت میله

ام پرواز کردن/ گلی خواهم شدن در گلشن شعر                                                                                     به سوي آسمان روشن شعر/ اگر بگذاريپر گشایم/  ي در تابیا بگشا - 

  )96(اسیر/

یـد و بـا حسـرت از برخـی اتفاقـات جفـت جـویی کـه در ذات         گوبیان کلی است که از یکی شدن او با طبیعت سـخن مـی   -2

اي بود که با آمدن بهار به دنبـال جفـت   کند که اي کاش جاي آن پرندهکند و با اندوه و تحسر آرزو میطبیعت وجود دارد یاد می

وهاي عاشـقی بـود   کند که اي کاش جـاي آن پرسـت  بیند، آرزو میگردد و آن زمانی که کسی را جفت و همراه خود نمیخود می

بـرد؛ از  گیري گلهـا او را بـه فکـر فـرو مـی     گوید. جفتکسی خود میکنند و پیوسته از تنهایی و بیکه همۀ عمرشان با هم سفر می

جوید، او را صدا بزنـد. فـروغ در طلـب    خواهد که به طبیعت و چمنزار بیاید و مثل آهویی که جفتش را میمخاطب و همسرش می

ساده و با اخلاص و عدم توجه به غیر، ماننـد زنـدگی آهـو و جفـتش، یعنـی کـاملاً هماهنـگ بـا طبیعـت، اسـت            اي زیبا وزندگی«

هاي استعاري برگرفته از طبیعت آزاد و بی قید و بند، به دنبال دسـتیابی بـه   رسد که شاعر با آفرینش). به نظر می184:1379(هیلمن، 

  ست:نوعی آزادي و برابري بی قید و شرط و محسوس ا

       »چه بویی، چه آفتابی، آه/ بهار آمده است/ و من به جست و جوي جفت خویش خواهم رفت«گفت:  پرنده - 

  )399دیگر/ (تولدي                                    

        جفتش را  آهوچنان که هاي گل ابریشم/ همبه چمنزار بیا/ به چمنزار بزرگ/ و صدایم کن از پشت نفس - 

  )386(تولدي دیگر/                            

 پرستو ... تا کی باید رفت/ از دیاري به دیاري دیگر/ نتوانم، نتوانم جستن هر زمان عشقی و یاري دیگر/ کاش ما آن دو  - 

  )295کردیم (تولدي دیگر/ بودیم/ که همه عمر سفر می

  )425ایمان بیاوریم .../اندیشم ... (می گلهاگیري سلام/ و من به جفت - ... سلام/  - 

        جفتش را  آهو چنان که هاي گل ابریشم/ همبه چمنزار بیا/ به چمنزار بزرگ/ و صدایم کن از پشت نفس - 

  )386(تولدي دیگر/               

  گردد تا بتواند خودش را با آن، تمام و کامل کند:اي میفروغ به دنبال نیمه

  )380(تولدي دیگر/  م نکرد!/ چگونه ایستادم و دیدم ...را تمانیمه اي این ... و هیچ نیمه -

  گریزد:می -نه، از آن وصلۀ ناجور –اي از آن نیمه »سایه«و گاهی مثل 
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  )198دیگر از چه گریزان شوم ز تو/ من هستم آن عروس خیالات دیرپا (دیوار/  سایهچون  -

  

  یک از تمناهاي جسمانی:، با بیانی اروت»همسري«روایتی از مفهوم زنانگی، در نقش  -3

  ) 384(تولدي دیگر/ ها در آبفلس ماهیهامان در طراري/ و درخشیدن عریانیمان/ مثل و صمیمیت تن -

  )359جفتشو جست و تو خودش فرو کشید. (تولدي دیگر/  آبآب یهو بالا اومد و هلفی کرد و تو کشید/ انگار که  -

 »مـادري « هاي استعاري شعرهاي فروغ، نقشبسامدترین نقش در میان طرحوارهترین و در عین حال کم سومین نقش، عمیق

رنگ انعکاس یافت. بـراي  ترین نقش در وجود فروغ بود، در شعرهایش به شکلی کمترین و پررنگاست. نقشی که هر چند عمیق

  آوریم:  وپا مینشان دادن اصالت نقش مادري در وجود فروغ، بخشی از دست نوشتۀ او را قبل از سفر به ار

در آن روز اندکی اندوهگین بودم. در منزل مدتی روي تختم نشستم و در و دیوار اتاقم را نگاه کردم و اندیشیدم کـه بـراي   «... 

هایم را و برادران و خواهران و پدر و مادرم را که زیاد دوستشان دارم تـرك کـنم. نزدیـک ظهـر     مدت درازي باید اتاقم را، کتاب

سرم از خانه بیرون رفتم اما نتوانستم او را پیدا کنم. از ایـن دیـدار وحشـت داشـتم امـا وقتـی بـه خانـه مراجعـت کـردم           براي دیدن پ

هـایش  برخلاف انتظارم او را دیدم کنار میز نشسته و با پدر و مادرم مشغول خوردن غذاست. کوچک و رنگ پریده بود. بـا دسـت  

در وجودم در حال گداختن و تکه تکه شدن اسـت. آن وقـت کنـار او نشسـتم.     صورتم را نوازش کرد و من حس کردم که چیزي 

ها، صـورت و  هایم، دستکردم که مدت درازي دستهایم یخ کرده بودند. وقتی فکر میدانم چرا نتوانستم غذا بخورم. دستنمی

زد. بعد از ناهـار مـا بـا    جودم چنگ میگسیخته به سرتاپاي وپیشانی او را لمس نخواهد کرد، مثل این بود که دردي وحشی و عنان

کردم که: اگر من بروم چه کسی موهـاي او  هم روي تخت دراز کشیدیم و من مثل همیشه براي او قصه گفتم. در آن حال فکر می

هاي قشنگ خواهد دوخت؟ چه کسی براي او روي کاغذ عکـس فیـل و ماشـین دودي    را شانه خواهد زد؟ چه کسی براي او لباس

  ).397 - 8: 1379(فرخزاد، » خه خواهد کشید؟ چه کسی او را به قدر من دوست خواهد داشت؟و سه چر

کنـد و از او جـدا   دهد، از پسرش خداحافظی میگزد و هق هق گریه امانش نمیهایش را به تلخی میسرانجام در حالی که لب

  هی می شود.و تمام وجودش از شادي ت» شوداش جدا میمثل برگی که از شاخه«شود: می

هـا و  نوشـته رنـگ اسـت کـه اگـر دسـت     هاي استعاري شعرش آن قدر کـم انعکاس احساسات مادري فروغ، در قالب طرحواره

  کردند.اي او را به نداشتن عاطفۀ مادري نیز محکوم میمانده از او در این زمینه نبود، شاید عدهگوهاي باقیوخاطرات و گفت

در شـعرهاي او نگاشـت یافتـه     »مـادري «تعاري را که با قلمرو مقصد زن، با توجـه بـه نقـش    هاي اساکنون برخی از طرحواره

شمار طرحواره ها، به صورت کلی بیان شده است؛ یعنـی بیشـتر از عناصـر    آوریم. گفتنی است که برخی از همین انگشتاست، می

کنـد و بـا او حـرف    فـرض مـی  » مـادر «را » بهار«است؛ مادینه و زن انگاشته شده در طبیعت براي بیان احساسات خود استفاده کرده 

  بود:» زایندة جهان«و » خدابانو«زند. در اساطیر گذشته نیز زن، در مقام می

برم به تو/ عطر و گل و ترانه و سرمستی ترا/ با هر چه طالبی به حسد می بهاردختر کنار پنجره تنها نشست و گفت/ اي دختر  -

 )136خرم ز تو (اسیر/خدا می

هایی یافته و بر اسـاس همـین   دیده است، مشابهتهاي دور، انسان میان آنچه در آسمان، زمین و در وجود خویش میاز گذشته

پـردازي، حافظـه و   هـا، مـاه، نمـاد غریـزه، خیـال     در ایـن اسـطوره  «دانـد.  مطابقت و شباهت، یکی را نشانه و رمـزي از دیگـري مـی   

رسـد کـه   ). بـه نظـر مـی   64: 1376سـتاري، »(، مـادگی و بـاروري پیونـد دارد   »زن«این رو با پذیري و ناخودآگاهی است و از کنش

  اي نیست:، نیز در این شعر فروغ، بی ارتباط با این ساختار اسطوره»ماه«طرحوارة استعاري 
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مهربـان، همیشـه در    مادةه، ، ماماهایم/ ما بی چراغ به راه افتادیم/ و ما هر چه را که باید/ از دست داده باشیم/ از دست داده -

  )443آن جا بود/ در خاطرات کودکی یک پشت بام کاهگلی (ایمان بیاوریم .../ 

/ مادگی خاكصدا، صدا، تنها صدا/ صداي خواهش شفاف آب به جاري شدن/ صداي ریزش نور ستاره بر جدار  - 

  )466ماند. (ایمان بیاوریم .../ ت که میصداي انعقاد نطفۀ معنی/ و بسط ذهن مشترك عشق/ صدا، صدا، صدا/ تنها صداس

 مام وطنخود را دیوارنه وار/ به دامان مهربان  –نه از راه پلکان  –تواند از همین دریچه ... و افتخار این را دارد/ که می - 

  )408سرنگون کند. (تولدي دیگر/ 

  )402افتخار تاریخی ... (تولدي دیگر/ / پستانک سوابق پرمام وطندیگر خیالم از همه سو راحت است/ آغوش مهربان  -

  هاي استعاري به نقش مادرانۀ خود اشاره دارد:تنها در چند مورد از طرحواره

  »زن، عصیان است«

هـا را/ بینـی شـکفته در دل هـر     دار زمـان ریشـه  عصـیان چشمان بی گنـاه تـو چـون لغـزد/ بـر ایـن کتـاب درهـم بـی آغـاز/            -

  )248(عصیان/               آواز                                                                                     

  »زن، پرنده است«

 پـروازم / دگـر از بهـر   در این فکرم من و دانم که هرگز/ مرا یاراي رفتن ز ین قفس نیست/ اگر هم مـرد زنـدانبان بخواهـد    -

  نفس نیست.

  )34(اسیر/                                                                                          

        / به چشم کودك گریان چه گویم؟پربگیرماگر اي آسمان خواهم که یک روز/ از این زندان خامش  -

  )34(اسیر/                    

  »زن، دیو است«

        آلوده!/ آه بردار سرش از دامن/ طفلک پاك کجا آسوده؟  اما تو ز من دیوتري/ مادر و دامن ننگ دیوم...  -

  )92(اسیر/                    

اش سر دو راهی مانده است. از طرفـی فکـر رهـایی و آزادي    هاي شعري و علایق زندگیاو مادري است زندانی که بین انگیزه

دهـد؛ از سرنوشـت نـاگزیر خـود شـکوه      طرف دیگر عواطـف و احساسـات مادرانـه او را رنـج مـی      کند و ازاي رهایش نمیلحظه

تـر  اش قـوي هاي شعري و شخصی او براي رهایی، از علایق زندگیبینیم که انگیزهگیرد و میکند و بالاخره تصمیم خود را میمی

پندارد و خـودش  می» دیو«فروغ است، خود را » مادرانۀ«که جزء شعرهاي » دیو شب«ایستد و در است. پاي همۀ عواقب آن هم می

  کند:را سرزنش می

اش را را آلوده است؟ فروغ به تلخی دریافته بود که اگـر بخواهـد زنـدگی   » مادر«این همه سرزنش از چیست؟ چه ننگی دامن «

کنـد و  ست که دایم خـود را سـرزنش مـی   پاشد و به ناچار باید از فرزند ببرد. این ااش از هم میوقف شعر کند، زندگی خانوادگی

هـاي  اخلاقی هم هست: داوري -، اما انعکاس یک واقعیت  اجتماعیآمیزي استداند. البته این تصویر رمانتیک مبالغهگناهکار می

  ).62:1376(م. آزاد، » گویداش سخن میها، عواطف و غرایز طبیعیسدیگران دربارة زنی که از احسا

  هاي متعارف در شعرهاي فروغ فرخزادو استعاره هاي خلاقاستعاره

هـا، اشـیاء و   هایی هستند که توسط کاربران مختلف به تکرار دربارة پدیـده هاي متعارف، استعارهپیشتر اشاره کردیم که استعاره

اي درآمده اند و حیـرت و  کند و به شکلی کلیشهجایی که خواننده و شنونده را غافلگیر و شگفت زده نمیاند تا آن... استفاده شده
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دهندة نگاه و برداشـت جدیـد شـاعر    هایی هستند که نشانهاي خلاق و نو استعارهانگیزد. از طرفی استعارهتحسین مخاطب را برنمی

هـا و بیـان دیگرگونـه، بـه بخشـی از تشـخص کلامـی        اي که خلق این اسـتعاره هاي قراردادي است؛ به گونهو یا نویسنده از استعاره

هاي بیرون و یافتن شـباهت هـا و   شود و شاعر با توجه به نیازهاي عاطفی و کلامی خود، با الهام از پدیدهعر یا نویسنده تبدیل میشا

عـواملی ماننـد گسـترش روابـط بـا      «کنـد کـه   اي زنـدگی مـی  همانندسازي، به آفرینش دست می زند و بـا فـروغ فرخـزاد در دوره   

هـاي  عرفـانی و رواج اندیشـه   -هـاي مـذهبی  زام دانشجویان به خارج، کشف حجـاب، اندیشـه  کشورهاي بیگانه، تحصیل زنان و اع

هاي شعر، بروز فردیت و عواطف فردي و تغزلی و بیرون آمـدن چهـرة   غیرمذهبی و الحادي و ... موجب شخصی شدن بیشتر شاخه

  ).420:1384(امین پور، » شودمعشوق از حجاب کلیت در شعر این دوره می

هـاي ذاتـی و   کنـد. او بـا توجـه بـه ویژگـی     هاي استعاري شعرش را از متن زندگی و محیط اطرافش انتخاب میرحوارهفروغ ط

زنـد کـه بیـانگر    هایی میبیند، دست به گزینش و آفرینش طرحوارهدرونی خود و  وجوه مشترکی که در طبیعت درون و بیرون می

آورد یی زبانی و نبوغ ادبی که دارد، آن را با ابزارهاي زبانی بـه نگاشـت درمـی   کشف پیوندهاي عمیق او با طبیعت است که با توانا

کند. او  زنی نواندیش است که روح اندیشه و احساسات تازه و بکر دنیاي درونـش را در بسـتري از   و طرز و شیوة خود را خلق می

ها، راه دیگري جز خلق روابط تازه میان کلمـات بـراي   در واقع، براي گریز از کلیشه«ریزد. از نظر فروغ هاي استعاري میطرحواره

  ).70:1378(م. آزاد، » هاي تازه نیستبیان احساس

طبیعـت! فرخـزاد بـا طبیعـت زاده شـده اسـتیون       «هاي استعاري شعر فـروغ برگرفتـه از عناصـر طبیعـت اسـت.      بیشترین طرحواره

شـنوي.  شکوه کرده است که شعر فرنگی از طبیعت، از درخت و برگ و پرنده، تهـی اسـت. صـداي دریـا را در آن نمـی      11اسپندر

روي آورد. از » 12هاي ابـدي ها و رستنبه سحرگاه شکفتن«اي است. اما فرخ زاد شعر شهري فرنگ، شعر بی دل و جان خسته شده

کرد و گریست. مثل درختی که در باران بگرید و  تر و تـازه بشـکفد. حقیقـت     ها و ماه و باغچه گفت. کودکانه قصهزمین و ستاره

) و به آغوش مادر طبیعت پناه برد. فروغ از هر پدیـده  159:1379م. آزاد، »(سرا شداندیش و همرا در باغچه پیدا کرد. با طبیعت هم

آنچـه را کـه در تخـیلات و زبـان شخصـی و      «رد و گی ـها کمک میجاندار و یا غیرجاندار محیط اطراف خود براي ساختن استعاره

العمـل  کند، بدون این که از عکـس اي وارد شعرش میاي یا عقیدهاي یا تجربهداند، جهت زنده کردن لحظهفردي خود مناسب می

  ).185:1379(هیلمن، » هاي سنتی هنري و فرهنگی نگران باشدحافظان ارزش

قانه و در عین حال هوشمندانه است که در خدمت بیـان روایـت زنـانگی شـعرش     هاي استعاري شعرش، گزینشی صادطرحواره

است. بیانی ساده اما داراي تشخص زبانی و خلاقیت فردي در ساختار کلی شعرش که در جایگاه زنی شاعر و هنرمند، پیام ویـژه و  

رسـد آن چـه   رسـاند. بـه نظـر مـی    مردسالار مـی کند و فریاد سرسام آور او را به گوش سنگین جامعۀ متفاوتی را به جامعه ابلاغ می

داشتن صـداقت و روح هنرمندانـه اسـت؛ روحـی کـه      «هاي استعاري شعرهاي فروغ است، موجب خلاقیت و نوآوري در طرحواره

هـا و شـعاروارگی رسـته و بـه خـودي      عناصري چون حساسیت، خلاقیت، تخیل و بازآفرینی را داراست. چنین روحی از دام قالـب 

  ).50: 1383(روشنی، » تواند خالق فضا، بعد و حرکت شودخود می

  

  گیرينتیجه

هـاي  هاي استعاري شعرهاي فروغ فرخزاد با قلمرو مقصد زن، بـا توجـه بـه دیـدگاه شـناختی، بسـیاري از لایـه       بررسی طرحواره

ی شـاعر، در نحـوة آفـرینش    دهـد کـه چگونـه تجربیـات زیسـتی، فرهنگـی و ادب ـ      کند و نشان میذهنی شاعر را براي ما آشکار می

                                                      
11 - Stefhen Spender  شهرت دارد. 1933» شعرها«اش ) شاعر، داستان نویس، ناقد تذکره پرداز انگلیسی که بیشتر به خاطر نخستین دفتر نشر شده1909(متولد  

 .415ر: ص تولدي دیگ - 12
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گیـرد و  هاي اطراف خود، الهام مـی هاي استعاري شعرهایش تأثیر گذاشته است و شاعر از دل طبیعت، اشیاء و همۀ پدیدهطرحواره

زن، از میـان سـه نقـش    » عاشقی/معشـوقی «زند. همچنین پرداختن شاعر به نقـش  به تشبیه، همانندسازي و استعاره پردازي دست می

انگر غلبۀ نگاه احساسی و غریزي به این حوزه از شخصیت زن است که البتـه هـدف او، رویـارویی و ایسـتادگی بـا سـنت       اصلی، بی

فرهنگی مردسالارانۀ زمان خود است و در نهایت این که تحولات اساسی که در فضاي اجتماعی، سیاسی و فرهنگـی زمـان شـاعر    

نی شاعر را نیز تحت تأثیر قرار داد و فروغ را به سمت و سویی هدایت کرد تا بـه  اتفاق افتاد، زبان و نحوة بیان تجربیات حسی و عی

  دست یابد.   -که بیانگر تشخص شعري و زبانی اوست -زبان و بیان منحصر به فرد خودش 
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